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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 14

ارتباط امهال شیطان و تعالی انسان از منظر فریقین

محمد نبی عارفی  

چکیده

مات 
ّ

اتفاق مفسرین فریقین بر این است که در خلقت شیطان و ابلیس شرایط و مقد

ه و صعود بر ذروة کمال و مقام و منزلت بهشــتی و خلود در آن و کسب 
ّ
ســیر الی الل

رضایت ربّ الأرباب، مستور و موجود است. خلقت شیطان، خیر است و خیر‌ لنفسه‌ 

است؛ او آفریده شد تا خدای متعال، کمال قدرت و حکمت خود را با خلق اضدادی 

چون او نشــان‌ دهد. در مورد 1911حکمت و فلسفه امهال شیطان نظر فریقین خیلی 

دور از هم نیســت هرچند در مبانی ممکن اســت تفاوتهایی باشــد. شیطان در نوع 

تعاملی که با انســان در پیش گرفته اســت حالت تهاجمی دارد و انسان در مقابل آن 

حالــت تدافعی و پناه بردن به خداوند. براین اســاس مؤلفه‌های جدیدی از قدرت و 

ابزار شــیطان رخ نشان می‌دهد که مقاومت در برابر آن باعث می‌شود انسان به تعالی 

روحی برسد.  این نوشتار که با روش تحلیلی توصیفی و از نوع کتابخآن‌های است با 

رویکرد تطبیقی، به بررسی علت امهال شیطان از نگاه مفسران فریقین می‌پردازد.

واژگان کلیدی

شیطان، امهال، انســان، رستگاری، تفســیر موضوعی، فلسفه خلقت، حکمت 

وجود شیطان

1  - فارغ التحصیل سطح ۳ فقه ومعارف با گرایش علوم تربیتی
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مقدمه.۱	

براســاس آیات کریمه شیطان دارای قدرت بوده و توانایی تأثیرگذاری برسرنوشت 

انسان را دارد؛ به همین خاطرخداوند‌ متعال‌ برای‌ دو چیز از انسان عهد و پیمان گرفت: 

یکی ربوبیت خودش)اعراف١٧٢( و دیگری پیروی نکردن از شیطان)یس٦٠(.

وقتی چنین اســت ذهن انســآن‌های طالــب حیات طیبه به این چالش اساســی 

می‌رسد که چرا مانعی به این مهمی در راه سعادت انسان وجود دارد؛ و چرا خداوند 

شیطان را آفرید.

دین پژوهان و مفســران به اندازه کافی پیرامون حقیقت شــیطان و علت مبقیه آن 

ورود پیدا نکرده‌اند و حق مطلب ادا نشده است چنانکه علامه طباطبایی نیز با اشاره 

به اهمال و قصور مفســرین در بحث از شــیطان و شناختن او، مفسران را مورد انتقاد 

قرار داده می‌نویسد: 

چرا در شــناختن این دشمن خانگى و درونى خود ب‏ىاعتناییم؟ دشمنى كه از روز 

پیدایش بشــر تا روزى كه بســاط زندگیش برچیده م‏ىشود بلكه حتى پس از مردنش 

هــم دســت از گریبان او بر نم‏ىدارد و تــا در عذاب جاودانه دوزخــش نیندازد آرام 

نم‏ىگیرد)طباطبایی، 1417ص4(. 

سعی می‌کنیم در این نوشتار بر اساس یک چینش منطقی و بررسی مهمترین منابع 

نفسیری فریقین اثری عرضه شود که. 

چهار بعد کمتر شــناخته شده این مبحث عبارتند از: چرایی خلقت شیطان )رابطه 

خالق و مخلوق(؛ چیســتی خلقت شــیطان )وجود شناسی و جایگاه شــیطان در عالم هستی(؛ 

چگونگی رابطه شــیطان و انسان )اصطکاک‌ها در هدف و طینت( چه‌سانی افعال و رفتار و 

افکار شیطان )سازوکار اختلال در مسیر سیر و سلوک انسآن‌ها(.

این تحقیق محملی قابل توجه از داشته‌های تفسیری پیرامن چگونگی رابطه شیطان 

و انسان را عرضه می‌دارد تا مددرسان محققین و مجاری دخیل در این مباحث باشد. 

توفیق در این نوشــتار باعث می‌شــود که مخاطبین آن اعم از حوزوی و دانشگاهی و 

دیگر دین پژوهان به آســانی بتوانند به مبانی فکری مفســرین فریقین در زمینه امهال 
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شیطان و تعالی انسان دست یابند.

موضوع امهال شــیطان از پیشینه طلایی و طولانی برخوردار می‌باشد مبحث عام 

پیرامون شیطان قدمتی به تاریخ خلقت انسان دارد و قبل از اسلام نیز در کتب مقدس 

آمده و در آثار دیرینه شناســی نیز مشهود اســت اما امهال در بستر معارف اسلامی 

بسط و تبیین یافته است.

شــاید بتوان گفت تفســیر ابوحمزه ثمالی، م ۱۴۸ ق؛ و تفســیر احــكام القرآن‌ 

شافعى204 ق از نخستین تفاسیر فریقین است که به موضوع پرداخته است. 

این نوشــتار که با روش تحلیلی توصیفی و از نوع کتابخآن‌های اســت با رویکرد 

تطبیقی، به بررسی علت امهال شیطان از نگاه مفسران فریقین می‌پردازد.

مفهوم شناسی شیطان.۲	

مفهوم‌شناســی از توصیــف و بیان معانی مختلف لغــوی و اصطلاحی واژگان و 

دیدگاه‌ها و زوایای‌ مختلف‌ آغاز می‌شود؛ و باعث می‌گردد ذهن پژوهشگر به هنگام 

پژوهــش‌ در‌ مفاهیم واژه‌هــا بازتر و فعال‌تر ‌گردد و ســاحت پیمایش‌ و پویش‌ ذهن‌ 

گسترده‌تر شود. 

پیش از آن که معنای لغوی و اصطلاحی دو واژه شیطان و ابلیس را بیان کنیم ذکر 

چند نکته در این قسمت لازم است: 

اول. اینکه نام اصلی این موجود‌، ابلیس‌ و شــیطان‌ نیست بلکه پس از سرکشی‌ و 

سجده‌ نکردن‌ بر حضرت آدم بر او نهاده شده است. در بعضی از احادیث، نام اصلی 

او حارث یا عزازیل است)مجلســی‌، ١٣٧٤ ص٢٤١( و در روایات، اسم و القاب‌ دیگری 

هم ذکر شده است)همان، ص١٩٥(.

دوم. اینکه دربارة مصداق شــیطان و ابلیس، گفته شــده)همان.( رابطة آن‌ دو‌ عموم 

و خصوص مطلق اســت، شیطان اســم عام و برای هر موجود شرور و سرکش به کار 

می‌رود، اعم از انســان و جن)ابن‌منظور، بي‌تا، ص٨١(. و اما ابلیس، اســم خاص است 

برای کسی که ملعون‌ درگاه الهی شد.

ســوم. اینکه در قرآن‌‌ هرجا با الف ولام الشیطان به کار رفته، منظور همان ابلیس 
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است)غروی، ١٤١٣ص١٠(.

 چهارم. 113اینکه 122گاه‌ گر888وهی از 113مفســران »طاغوت« را‌ نیز‌ معادل 

شیطان دانسته‌اند.)بانوی‌ اصفهانی، 1361 ص133(

می‌توان گفت در کاربرد هریک‌ از‌ این دو لفظ خصوصیتی منظور است‌. شیطان‌ از‌ 

لحاظ بعد از‌ مقام‌ رحمت و لطف الهی و حالت‌ اعوجاج‌ و طاغوت از لحاظ طغیان 

و تجاوز از اعتدال اطلاق می‌شود. )مصطفوی، 1380 ص81( 

درباره معنای واژه شــیطان و اشتقاق آن احتمالاتی مطرح شده است که‌ به ترتیب 

اهمیت ذکر می‌شود: 

ــطنا« به‌ معنای‌ دور کردن )متعدی( یا از 
َ

نُ ش
ُ

ن یَشــط
َ

ط
َ

الف( شــیطان از ماده »ش

ماده »شــطن یشــطن شــطونا« به معنای دور‌ بودن‌ )لازم‌( گرفته شــده است. در این 

صورت، شِــیطان بر وزن »فِیعال« بوده و نون آن اصلی است‌ )فیومی، ١٤٠٥، ص٣١٣(. 

محقق مصطفوی می‌نویســد: شــطن به معنای انحراف از حقّ و اعوجاج‌ از صدق 

است)مصطفوی‌، 1360، ص61(. دانشمندانی؛ مانند خلیل‌بن‌ احمد، ابن‌اثیر، ابن‌فارس، 

راغب‌ و طریحی‌، این نظر را انتخاب کرده‌اند)طریحی، 1375، ص272(. در»مفردات«، 

اشــاره شده به این‌که: نون در شیطان اصلی است و از مادهء‌ شطن‌ منظور‌ و به معنای 

ار‌ أی تباعد«)راغب 
ّ

تباعد و دوری‌ است، و بئر مشطون، چاه عمیق را گویند »شطنت‌ الد

اصفهانی، ١٤٢٦ مادهء شطن‌(.

‌ شِیطا‌« و بر وزن »فِعلان« بوده و نون آن زایده 
ُ

 یَشِیط
َ

ب( شــیطان مشتق از »شاط

است‌. لذا از‌ آن جهت که با‌ تمرد‌ به‌ هلاکت‌ افتاد‌، به او شیطان گویند)راغب اصفهانی، 

١٤٢٦ ص٢٦٤(.

نظر راجح می‌تواند این باشــد که، شــیطان به معنای لغویــش، دور از رحمت و 

عنایت خدا معنا‌ خواهد‌ داد، یعنی موجودی که از رحمت و لطف‌ و الطاف‌ خداوندی‌ 

دور و متباعد اســت؛ خواه این موجود از‌ انس‌ باشــد، یا از طایفهء جنّ که به هر دو، 

اطلاق صحیح‌ خواهد بود‌.

معنای اصطلاحی شــیطان برگرفته از معنای لغوی آن و براساس اشتقاقی که یافته 

اســت اصطلاح گردیده اســت و می‌توان آن را چنین تعریف نمود و گفت: شــیطان 
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ت پدیده‌های زشت در سرشت انسانی که او را به پلیدی‌ها 
ّ
عبارت است از عامل و عل

و اعمال‌ دور از فطرت و سرشت پاکش وادار می‌کند.

درباره ریشه واژه ابلیس دو نظریه وجود دارد‌: نظریه نخست این است که این لغت، 

واژه‌ای یونانی می‌باشد که وارد کلام عرب شده است )فراهیدی‌، ١٤٢٦، ص‌٤٧٩(.

س 
َ
بل

َ
نظریــه دوم در مورد این واژه این اســت که، لغتی عربی اســت از مــادة »أ

یُبلِس إِبلاس« به‌ معنای‌ ناامیدی، ســرگردانی و حزن گرفته شــده و بر‌ وزن »إِفعِیل« 

اســت)فیومی، ١٤٠٥، ص٣١٣(‌. چنانکه امام رضا )ع( می‌فرماید: »او ابلیس نامیده‌ شد‌، 

زیرا‌ از‌ رحمت‌ حق نا امید شده‌ است«)مجلسی‌، ١٣٧٤، ص٢٤١(.

م و غیر‌عربی بودن ذکــر می‌کنند)جمعی ۱۹۳۳، 
َ
ت غیرمنصرف بــودن آن را عَل

ّ
عل

ص۵۱(.

م و نام 
َ
برای معنــای اصطلاحی ابلیس فریقین متفق القول هســتند که ابلیس عَل

ف 
ّ
خاص موجودی است که بر اساس متون اسلامی زنده، با شعور و دارای اراده، مکل

و متمرّد که از سجده بر حضرت آدم )ع( امتناع ورزید و از درگاه الهی رانده شد)حائری، 

۱۴۱3، ص۱۹۹( وی پس از عُجب؛ »ابلیس« نامیده شــد و پس از امتناع از ســجده و 

رانده شدن از درگاه الهی »شیطان« نام گرفت)آلوسی، 1415، ص 59(.

مقصود و مراد این نوشتار از شیطان همان معنای اصطلاحی ابلیس می‌باشد که به 

دلیل تمرد و سرکشــی از فرمان خداوند متعال مطرود گردید و باعث گمراهی برخی 

از انسآن‌ها از صراط مستقیم حق خواهد شد.

 مراد ما از انتخاب عنوان »ارتباط« در موضوع این نوشــتار، پی بردن به فلســفه، 

علــت، حکمت، هدف، نهایت، فایده، ســرانجام و غایت وجود‌ و خلقت‌ شــیطان‌ 

اســت. لذا از اقســام علت تنها علت غایی به معنی انگیزه فاعل برای وجود بخشی 

مراد است.

برای ابلیس ذریه و نسل است )كهف50( در مورد چیستی و جنسیت خلقت شیطان 

در میان مفســرین فریقین سه نظر عمده وجود دارد: 1. از ملائکه بوده است مفسران 

بزرگی همچون طوسی، )طوســی، ١٤٠٩، ص148( ابلیس را از ملائکه برشمرده‌اند؛ 2. 

از جــن بوده است)طبرســی72، ص ١٢٧(3. نظریه اختــاف وصفی ـ صنفی ابلیس با 
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ملایکه که نظر مختار ما در این نوشــتار می‌باشد. این نظریه اعلام می‌دارد‌ که‌ جن‌ و 

فرشــته از یک جنس‌اند و فقط اختلاف وصفی و صنفی دارند. ملائکه و جن از یک‌ 

حقیقت‌‌اند، افراد نخبه و ممتاز آن ملک و افراد پایین آن جن است.

چرایی خلقت شیطان.۳	

مات 
ّ

اتفاق مفسرین فریقین بر این است که در خلقت شیطان و ابلیس شرایط و مقد

ه و صعود بر ذروة کمال و مقام و منزلت بهشــتی و خلود در آن و کسب 
ّ
ســیر الی الل

رضایت ربّ الأرباب، مستور موجود است.

 خیر و پاک بودن وجود نفسی-۱۳.	

اصــل »وجود«‌ در‌ برابر‌ »عدم« خیر اســت و وجودِ فی نفســة تمام موجودات، 

خیر اســت؛ و خداوند مخلوقی را شر نمی‌آفریند و شیطان نیز از این کلیت مستثنی 

نمی‌باشد. علامه در این رابطه می‌نویسد: 

باید دانســت تمامى اشــیایى كه متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته و یا ممكن است 

قرار بگیرد وجود نفس‏ىشان خیر است... )طباطبایی، 1417، ص 44(. وجود شیطان، خیر 

است و خیر‌ لنفسه‌ است‌، زیرا همة مخلوقات خیر لنفسه هستند و فرقی‌ ندارد‌ که بشر 

باشد یا فرشته یا پری یا جماد یا گیاه یا حیوان‌، همه‌ همین طور هستند. همة آن‌ها خیر 

لنفســه‌ هستند‌ و وجود‌ آن‌ها بهتر و شریف‌تر از‌ عدم‌ آن هاست«)طایی، ١٤٢٧، ص٥٤(. 

پس از آن جا که اصل وجود‌ بر‌ عدم برتری دارد، نفس وجود شیطان‌ حتی به صورت 

منفی‌ بهتر‌ از نبود اوست.

شــیطان از روز اول، خلقتی خیر و پاک داشت و انحراف، انحطاط و شیطنت را با 

اراده و خواست خویش برگزید‌؛ بنابراین‌ خداوند، ابلیس را از روز‌ ازل‌ شیطان نیافرید، 

او خودش خواســت شــیطان باشــد)علیزاده، ١٣٨٠، ص٧٩(. خود ابلیس هم در گفت 

وگــوی با حضرت یحیی اعتراف کرد که من خودم بدی‌ها را انتخاب کردم)مجلســی‌، 

١٣٧٤، ص6(.
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 خلقت مراتبی موجودات -۲۳.	

بر اساس این نظریه تمامی خلقت دارای مراتبی هست و هر مرتبه‌ای چونان پازلی 

تکمیل کننده امر خلق و بر آورنده نظر خالق می‌باشد.

علامــه در این زمینــه می‌فرماید: » اگر همه اجزاى عالم مثــل هم بودند عالمى 

بــه وجود نم‏ىآمد بلكــه تنها یك موجود تحقق م‏ىیافت، اگــر در عالم مصداقى از 

شقاوت، معصیت، قبح، ذم و عقاب و امثال آن نبود، سعادت، اطاعت، حسن، مدح 

و ثوابى هم تحقق نم‏ىیافت«)طباطبایی، 1417، ص45(. 

اگر شیطانى نبود نظام عالم انسانى هم نبود، و وجود شیطانى كه انسان را به شر و 

معصیت دعوت كند از اركان نظام عالم بشــریت است، و نسبت به صراط مستقیم او 

به منزله كناره و لبه جاده اســت، و معلوم اســت كه تا دو طرفى براى جاده نباشد متن 

جاده هم فرض نم‏ىشــود)حجر 41(. به خوبى روشــن گشته و صدق ادعاى ما معلوم 

م‏ىگردد.

هُ 
َ
ت

ْ
 وَجَد

َّ
ةِ إل

َ
ق

ْ
لخِل

ْ
 مِنَ ا

ً
ــییئا

َ
 ش

ُ
ش تِّ

َ
ف

ُ
 ت

َ
 ل

َ
رَی أنَّک

َ
 ت

َ
ل

َ
امام صادق ع می‌فرمایند: »أ ف

مَةِ؛ آیا نمی‌بینی تو در هیچ چیز تحقیق نمیك‌نی؛ مگر آن 
ْ
لحِک

ْ
وَابِ وَ ا ایةِ الصَّ

َ
ی غ

َ
عَل

را در غایت صواب و اســتحكام می‌یابی كه برای رسیدن به كمالی كه خداوند متعال 

برایش مقدر نموده است، از هیچ چیز فروگذار نشده و این معنای احسن بودن است« 

)مجلسی‌، ١٣٧٤، ص107(. 

ینش‌ موجودات متضاد-۳۳.	  آفر

از حکمت‌های وجود شــیطان آن اســت که خدای متعال، کمال قدرت خود را با 

خلق اضداد نشان‌ دهد )ابن‌قیم، مدارج، ص190(.  یعنی حکمت خداوند مقتضی آن شد 

که موجودات متضاد آفریده شوند و هر کدام متصف به وصفی باشد که برای دیگری 

زیبنده نیست و از لحاظ احکام، صفات و ویژگی با هم متفاوت باشند، زیرا حکمت 

بدون این تضاد و تنوع به اتمام نمی‌رســد. روی این حساب وجود موجودات متضاد 

در ذات و صفات در عین حال که مظهر قدرت اســت از نشانه‌های حکمت خداوند 

نیز می‌باشد.
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علامه در این رابطه می‌گوید: »حتى شــیطان هم در این فضول‏ىهایش بى نیاز از 

خدا نیســت، بر خدا بودن راه شیطان معنایش این است كه راه شیطان هم مانند همه 

امور از هر جهت موقوف به حكم و قضاى خداست...« )طباطبایی، 1417، ص245( 

ابن قیم در این خصوص می‌گوید: »شــیء ضد، متضادّ خود را به زیبایی روشــن 

می‌ســازد و این بزرگ‌ترین دلیل بر کمال قدرت، عزّت، پادشــاهی و ســلطان الهی 

اســت، زیرا امور متضاد را آفرید و برخی را در برابر بعضی دیگر قرار داد و آن‎ها را بر 

ط ســاخت و همه را تحت تصرّف، تدبیر و حکمت خویش گردانید و 
ّ
یکدیگر مســل

خالی‌بودن هســتی از برخی آن‎ها، منجر به تعطیل و نبود حکمت و کمال تصرّف و 

تدبیر الهی می‌گردد«. )ابن‌قیم، مدارج، ص190( 

 تجلی صفات-۴۳.	

همه عالم، نشــانه‌ها و تجلیات صفات‌ الهی‌‌اند؛ پس باید موجوداتی باشند‌ که‌ یا‌ 

نشانه صفات جلالی‌ الهی‌ باشند و یا اسباب ظهور‌ این‌ اسمای قهریه را فراهم آورند، 

تا قهاریت خداوند نمایان شود و شیطان‌ با‌ گمراه شدن‌ خودش‌ و گمراه‌ کردن دیگران، 

زمینــة ظهور‌ این اســمای قهریه را فراهم می‌آورد و مظهر اســم »یا مضل« خداوند 

می‌شود )ســبزواری، ١٣٨٤، ص339(. و از‌ حکمت‌‌های وجودی آن، ظهور‌ آثار‌ اسمای 

قهریة خداوند اســت )ســابق، بی‌تا، ص155(؛ ملاصدرا ذیل عنوان »لزوم وجود نفوس 

شــریره در نظام اصلح« می‌گوید: »و هم چنین وجود هر طایفه‌ای به حسب قضای‌ 

الهی‌ و مقتضای ظهور اســم ربانی‌ ضرورت‌ دارد، چون خداوند متعال با همة اسما 

و صفاتش و در همه مراتب و مقامات تجلی می‌یابد؛ پس اوســت رحمان و رحیم و 

عزیز و قهار«. )شیرازی، ١٤٣٠، ص308(

از جمله حکمت‌های آفریدن شــیطان، این اســت که معانی قســمتی از نامهای 

ل، حکــم، عادل و منتقــم مفهوم پیدا 
ّ

خداونــد از جملــه‌ خافض، رافــع، معزّ، مذ

قاتی هســتند که احکام و مفاهیم‎شان در آن‎ها 
ّ
کنند)همان(. و این نام‌ها مقتضی متعل

آشــکار می‌گــردد. بنابراین آفرینش ابلیس دلیلی بر بروز آثار این اســامی بوده و اگر 

تمامی مخلوقات مطیع و مؤمن بودند، نتایج و آثار نام‌های مذکور آشکار نمی‌گردید 
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)ابن‌قیم، مدارج، ص94(.

حکمت و فلسفه امهال شیطان .۴	

درمورد حکمت وفلســفه امهال شیطان نظرفریقین خیلی دور ازهم نیست هرچند 

درمبانی ممکن است تفاوتهایی باشد با این حال نظر دومفسر بزرگ فریقین را دراینجا 

ذکر می‌کنیم و در ادامه به حکمت و فلسفه‌های آن می‌پردازیم.

بررســی نظریات علامه طباطبایی و فخر رازی باتوجه به اختلاف مبانی‌شــان در 

مســئله خالقیت الهی، می‌تواند در شناخت و بصیرت افزایی در این مسائل سودمند 

باشد. مبنای علامه طباطبایی درباره حكمت آفرینش شیطان این است که افعال الهی 

 معلل به غرایض حقه هستند.
ً
تماما

علامه طباطبایی بر آن است كه تحقق هدف آفرینش؛ یعنی عبادت، در گرو وجود 

یك نظام احسن است كه براساس آن، هر موجودی با هر قابلیتی كه دارد، نقش خود 

را در جایگاهی كه برای او مقدر شده است، ایفا میك‌ند. 

در مقابل، فخر رازی هدف از خلقت انسان را معلل به غرضی نمی‌داند و این گونه 

 اســتكمال وی به وسیله عبادت نیست. 
ً
می‌پندارد كه هدف از خلقت انســان حقیقتا

زیــرا دراین صورت خداوند برای افاضه‌اش به غیر نیاز به واســطه پیدا میك‌ند؛ بلكه 

خداوند به هركه بخواهد بدون واسطه افاضه میك‌ند و در افعالش سؤال نمی‌شود. 

	.۱۴  شیطان وسیلة پیشرفت-

شیطان وسیله‌اى براى پیشرفت و تكامل بشرى است و امهال قلمرو آن را در طول 

حیات بشری تداوم می‌بخشــد؛ چرا که اگر انسان با نیروهاى مخالف و بازدارنده از 

 در تربیت روح و روان و تكامل معنوى او 
ً
ما

ّ
صراط مســتقیم به مبارزه برخیزد، مســل

تأثیر فوق العاده‌اى خواهد داشت.

سنت امهال بیان می‌دارد که خداوند‌، اولیا‌ و پیامبران را با دشمنان بیشتری روبه رو 

می‌کند؛ این بدان سبب است که انسان هنگامی می‌تواند متعالی شود که‌ وسوسه‌‌های 

شــیطانی بر ســر راهش باشــد، ولی او با توکل به خدا‌ و اســتفادة‌ صحیح از نیروی 

اختیار، آن را کنار زده و به سوی هدف اعلای حیاتش گام بردارد؛ اگر‌ در‌ برابر‌ انسان 
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نه وسوسه‌های شیطانی می‌بود و نه در وجود انسان اثری‌ از‌ هوای‌ نفس می‌بود، دیگر 

تکامل چه معنایی پیدا می‌کرد؟ و از ســوی‌ دیگر‌، ســعادت‌ بدون ســختی به دست 

نمی‌آید. 

نویسنده کتاب »عداوت شیطان« در این باره می‌نویسد‌: » این سنت نزد‌ همه‌ عقلا 

مقبول اســت که هر کس می‌خواهد به مقامات عالیه و مراتب‌ حســنه‌ برسد‌، باید با 

نفس مجاهدت کند و سختی بکشد.« )حواس، ‌٢٠٠٤، ص158(

 آزمایش‌ انسآن‌ها-۲۴.	

یکی از وجوهی که در‌ فلســفة‌ خلقت شــیطان و فلسفه مهلت دادن به او از سوی 

بیشــتر مفسران و دانشمندان مطرح شده، مســئله آزمایش کردن است. این آزمایش 

کردن از دو جهت قابل مطرح کردن اســت؛ یکی به طور مستقل )لنفسه( و دیگری در‌ 

رابطه‌ با دیگران )لغیره(.

لنفسه: یعنی خود شیطان آفریده شده تا مثل عموم جن‌ها و انسآن‌ها ‌مورد آزمایش 

قرار گیرد. »نصوص زیادی داریم که به طور قطع به ما می‌فهماند‌، خداوند جن‌ و انس 

را برای آزمایش در این دنیا خلق کرده اســت، زیرا شــروط امتحان را که اراده، عقل‌، 

شهوت و وجدان است به آن‌ها بخشیده است«.)حواس، ‌٢٠٠٤، ص67(

لغیره‌: یعنی‌ خداوند شیطان را برای آزمایش کردن مردم آفریده است

بِهِمْ  و
ُ
ل

ُ
ذِینَ فِی ق

َّ
 لِل

ً
یطانُ فِتْنَة

َّ
قِی الش

ْ
 ما یل

َ
علامه در این زمینه می‌نویســد: »لِیجْعَل

وبُهُمْ؛ هدف این بود كه خداوند القاى شیطان را آزمونى قرار دهد 
ُ
ل

ُ
قاسِیةِ ق

ْ
 وَ ال

ٌ
مَرَض

براى آن‌ها كه در دلهایشــان بیمارى است، و آن‌ها كه سنگدلند و ظالمان در عداوت 

شدید دور از حقّ قرار گرفته‏اند«.)حج53(

مراد از فتنه، ابتلاء وامتحان اســت، امتحانى كه شخص درگیر به آن را دچار غرور 

وضلالــت مك‏ىند.و مراد از بیماردلان اهل شــك از كفار اســت و مراد از »قاســیة 

قلوبهم« سنگدلان اهل جحود و عناد از كفار است.

مفســرین اهل سنت هم به این ســنت اشــاره کرده‌اند و گفته‌اند: حکمت بالغه 

خداوند بر آ‌ن شد که پاک و ناپاک را در دنیا که دارالامتحان است با هم مخلوط کند 
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و وقتی که به جهان آخرت که دارالقرار اســت، می‌روند، آن‌ها را از هم جدا می‌کند. 

پس هر گروهی محل استقرار و مسکن جداگآن‌های دارد. 

 هویت بخشی به طیف بدکاران-۳۴.	

یکی از اصول عقلایی این اســت که هر گروهی، به ســرگروه و سرپرست احتیاج 

دارد؛ لــذا برخی گفته‌اند از فایده‌های وجودی شــیطان، سرپرســتی مجرمان و گنه 

کاران‌ است. برخی از آیات و روایات نیز می‌فهمانند که شیطان، رئیس حزب بدکاران 

است)مجادله ١٩و اسراء ٦٢(.

 جَمَعَ 
ْ

د
َ
یطانَ ق

َّ
لا وَ إِنَّ الش

َ
هم چنین‌ در‌ ســخنان حضرت امیر )ع( آمده اســت: »أ

سَ  بِّ
ُ
سِ‏ى، وَ لا ل

ْ
سْتُ‏ ‏عَلى ‏نَف بَّ

َ
مَع‏ى ما ‏ل

َ
ه‏ُ، وَ إِنَّ ‏بَصیرَت‏ى ‏ل

َ
هُ وَ ‏رَجْل

َ
یل

َ
بَ خ

َ
حِزْبَهُ، وَ اسْتَجْل

گاه  یهِ؛ آ
َ
رُونَ‏ ‏عَنْه‏ُ وَ لا یعُودُونَ إِل

ُ
نَا ‏ماتِحُه‏ُ، لا ‏یصْد

َ
 أ

ً
هُمْ‏ ‏حَوْضا

َ
نّ‏ ‏ل

َ
رِط

ْ
ف
ُ َ
هِ ل‏

َّ
یمُ الل

َ
، وَ ا ىَّ

َ
عَل

باشــید که شیطان حزب خود را جمع کرده و سواره نظام و پیاده نظام خود را فراخوان 

کرده اســت«)نهج البلاغه‌ص٥٤( و هم چنین ایشان‌ در‌ خطبه »قاصعه« به او لقب »امام 

المتعصبین« را می‌دهند)نهج البلاغه‌، قاصعه( 

نویسنده کتاب عالم جن، حکمت باقی ماندن شیطان تا روز قیامت را، سرپرستی 

مجرمان می‌داند: »خداوند می‌دانســت‌ که‌ در‌ ذریه و فرزندان آدم افرادی هستند‌ که‌ 

لیاقــت‌ حضور در ســرای الهی را ندارند و فقط برای پلیــدی لیاقت دارند؛ به همین 

خاطر، شــیطان را باقی گذاشــت و به زبان قدر‌ به او گفت: این‌ها یاران‌ و دوستان‌ تو 

هستند« )نحل١٠٠(.

زش فضایل انسانی-۴۴.	  افزایش ار

یکی‌ از فایده‌های وجود شــیطان را بالا رفتن ارزش فضایل انســانی برشمرده‌اند، 

چــون رعایت کردن ارزش‌ها درحالی که دشــمنی قوی در برابر انســان وجود دارد‌، 

خیلی‌ سخت‌تر ازحالتی است که آن دشمن نباشد، اگر شیطان نبود‌، انسان‌ ارزشی را‌ 

که‌ الآن‌ دارد نداشت، رعایت فضایل سخت نبود‌، پاداشش‌ کمتر می‌شد، از فرشتگان 

بالاتر نمی‌گشت و لیاقت اینکه فرشتگان‌ خادم‌ او شوند و بال‌های خود را‌ زیر پای او 

پهن‌ کنند‌ پیدا نمی‌کرد )رحیمی اصفهانی، ١٣٦٢، ص128(.
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ابن میثم بحرانی در‌ این‌ باره می‌نویسد: »با نبود ابلیس، راحت‌تر می‌توان از انجام 

کار زشت‌ دوری‌ کرد، و با وجود ابلیس و وسوسة او‌ انجام‌ طاعات سخت‌‌تر می‌شود 

و بدین وســیله ثواب‌ انسان بیشتر می‌شود، زیرا پیامبر اسلام فرمود: »بافضیلت‌ترین 

اعمال، ســخت‌ترین آن‌هاســت« )بحرانی، ١٤٢٧، ص309( فیض کاشانی در این باره 

می‌نویســد: »یکی از فواید مهلت دادن به ابلیس این اســت که انسآن‌ها با مخالفت‌ 

کردن با شیطان، در معرض ثواب قرار بگیرند« )فیض کاشانی، ١٣٨٣، ص184(.

ابن قیم می‌نویسد: » طبیعت  بشری مشتمل بر خیر و شر و پاکی و ناپاکی است و 

این موارد همچون پنهان‌بودن آتش در چخماغ و ماشۀ تفنگ، در وجود آدمی مخفی 

اســت. بنابراین آفرینش شیطان باعث بروز و خروج آنچه در سرشت انسان‎های بد و 

ناپاک است و فرستادن پیامبران سبب خروج آنچه در طبیعت انسان‎های خوب است، 

می‌شود. بر این اساس، بهترینِ حاکمان و پادشاهان خیرِ پنهان در این افراد را آشکار 

ق نماید و نیز شــرّ مخفی در آن افراد را 
ّ

ب و محق
ّ
و خارج می‌ســازد تا نتایج آن را مرت

ب کند و حکمت الهی دربارۀ هردو گروه 
ّ
روشن می‌سازد تا پیامدهایش را ثابت و مرت

آشکار گردد و حکمش جاری شــود و آنچه برای الله لأ براساس علم ازلی او معلوم 

بوده است، پدیدار گردد.« )ابن‌قیم، مدارج، ص192(

زش اعمال عبادی-۵۴.	  افزایش ار

از حکمت‌های وجود شــیطان، حاصل شدن اطاعت‌های گوناگونی است که‌ اگر‌ 

شــیطان نبود، به دســت نمی‌آمد. طاعت جهاد از بهترین طاعت هاست؛ اگر‌ همة‌ 

مردم‌ مؤمن بودند، این طاعت تعطیل می‌شد و هم چنین تولی و تبری در راه خدا‌ هم‌ 

تعطیل می‌شد)سابق، بی‌تا، ص156(. حکمت وجود شیطان این‌ است‌ که باعث می‌شود 

خداوند، مراتب عبودیت را برای بندگانش کامل کند‌ و این‌ از‌ طریق جنگ با ابلیس و 

حزبش است )ابن‌ باز‌، ١٤١٩، ص191(.

 توجه به مبدا هستی و پناه بردن به خدا-۶۴.	

به طرف خدا رفتن وپناه‌ بردن‌ به خداوند، یکی از مهم‌ترین دستورات‌ معنوی است‌ 

که‌ باعث‌ پیشــرفت وسیر وسلوک می‌شود. و وجود شیطان باعث می‌شود که مردم و 
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بویژه اولیا، از دست او به‌ خدا‌ پناه ببرند و ارتباط معنوی آن‌ها با‌ خداوند‌ قوی‌‌تر شود و 

این یکی‌از‌ حکمت‌ها وفایده‌های وجود شیطان است. و به خاطر اهمیت »استعاذه« 

اســت که در آیات و روایات‌ به‌ آن‌ دســتور داده‌اند ابراهیم)ع(، فرزندانش را از دست 

شیطان مورد تعویذ قرار داد و هم چنین پیامبر، حسنین را از‌ دست‌ شیطان مورد تعویذ 

قرار داد )أشقر، ۱۳۸۹، ص159(.

ملاصدرا نیز از فواید دشــمنی دشــمنان و از جمله شــیطان را، سرعت رجوع و 

برگشت انســان به‌ سوی‌ خداوند از دست دشمنان الهی‌ دانسته‌ و به این بیت تمسک 

کرده است: 

»خلق را با تو چنین بدخو کند.               تا تو را ناچار، رو زان ســو کند« )شــیرازی، 

١٤٣٠، ص286(. 

بسترهای تعالی انسان بر اساس دشمنی شیطان.۵	

تهدید پنهان و نرم شــیطان در دو بُعد اساسی نظری و عملی صورت می‌گیرد. در 

بُعد نظری، شــیطان در پی زایل‌سازی اعتقادات و باورهای انسان است تا پایبندی او 

به خداوند را سُست کند و راه را برای عملیات گمراه‌سازی بعدی هموار سازد. امّا در 

بعد عملی، شــیطان با سُست کردن معتقدات، راحت‌تر انسان را به مقصود شیطانی 

فة شــرک و کفر یا ناسپاسی، 
ّ
خودش دعوت می‌کند. در بُعد نظری می‌توان به دو مؤل

فه‌ها از متن 
ّ
و در بُعد عملی به تکبّر، خودپســندی و حسادت اشــاره کرد که این مؤل

فة شرک، پذیرش سلطه شیطان از 
ّ
س قرآن به دســت می‌آید. در بُعد نظری و مؤل

ّ
مقد

شــاخص‌های بارز به شمار می‌رود)نحل 100(. شیطان در نوع تعاملی که با انسان در 

پیش گرفته است حالت تهاجمی دارد و انسان در مقابل آن حالت تدافعی و پناه بردن 

به خداوند. 

	.۱۵  تهاجم همه جانبه-

ــمائِلِهِمْ« بیان 
َ

یمانِهِمْ وَ عَنْ ش
َ
فِهِمْ وَ عَنْ أ

ْ
ل

َ
یدِیهِمْ وَ مِنْ خ

َ
هُمْ مِنْ بَینِ أ مَّ لَتِینَّ

ُ
آیه »ث

نقشه و كارهاى او است، م‏ىگوید: ناگهان بندگان تو را از چهار طرف محاصره مك‏ىنم 

یدِیهِمْ« جلو 
َ
تا از راهت بدربرم. و چون راه خدا امرى اســت؛ مقصــود از »مِنْ بَینِ أ
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رویشان حوادثى اســت كه در زندگى براى آدمى پیش م‏ىآید، حوادثى كه خوشایند 

و مطابق آمال و آرزوهاى او یا ناگوار و مایه كدورت عیش او اســت، چون ابلیس در 

هر دو حال كار خود را مك‏ىند. و مراد از »خلف پشت سر« اولاد و اعقاب او است، 

چون انسان نســبت به آینده اولادش نیز آمال و آرزوها دارد، و در باره آن‌ها از پاره‏اى 

مكاره م‏ىاندیشــد. و مقصود از سمت راست كه سمت مبارك و نیرومند آدمى است 

ســعادت و دین او است. و »آمدن شیطان از دست راست« به این معنا است كه وى 

آدمــى را از راه دینــدارى ب‏ىدین مك‏ىند، و او را در بعضى از امور دینى وادار به افراط 

نموده به چیزهایى كه خداوند از آدمى نخواسته تكلیف مك‏ىند. و این همان ضلالتى 

است كه خداوند آن را »اتباع خطوات الشیطان« نام نهاده است. و منظور از »سمت 

چپ« ب‏ىدینى م‏ىباشــد، به این معنا كه فحشــا و منكرات را در نظر آدمى جلوه داده 

وى را بــه ارتكاب معاصى و آلودگى به گناهان و پیروى هواى نفس و شــهوات وادار 

م‏ىسازد.

یدِیهِمْ« 
َ
زمخشــرى در كشاف م‏ىگوید: »اگر كسى بپرسد چرا نسبت به »مِنْ بَینِ أ

و »من خلفهم« لفظ »من« را كه براى ابتداء اســت اســتعمال كرد، و در »ایمان« و 

»شــمائل« لفظ »عن« را كه براى تجاوز اســت بكار برد؟ در جواب م‏ىگوییم: فعل 

بطــور كلــى به هر حرفى كه به مفعول به متعدى م‏ىشــود به همان حرف و به همان 

وســیله به مفعول فیه متعدى م‏ىگردد، و همانطورى كه در تعدى به مفعول به حروف 

تعدیه مختلف است همچنین در تعدى به مفعول فیه حروف تعدیه مختلف م‏ىگردد. 

نحوه استعمال هر لغتى را باید از عرب اخذ كرد، نه اینكه با قیاس آن را تعیین نمود، 

و اگر در لغت بحثى م‏ىشــود، تنها از حیث موارد استعمال آن است، به این معنا كه 

بحث م‏ىشود از اینكه آیا فلان لغت را در چه جایى باید استعمال كرد؟ و استعمالش 

 وقتى از عرب م‏ىشــنویم كه م‏ىگوید: »جلس على 
ً
در چه جایى غلط اســت؟ مثلا

یمینه« معناى »على یمینه« این است كه وى در طرف راست فلانى طورى قرار گرفت 

كه گویى غالبى در كنار مغلوب و زیر دســت خود قرار گرفته، و وقتى م‏ىشــنویم كه 

م‏ىگویــد: »فلان جلس عن یمین فلان« م‏ىگوییم معنایش این اســت كه فلانى در 

طرف راســت فلان كس با فاصله طورى نشست كه گویى نم‏ىخواهد به او بچسبد، 
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این معناى لغوى »عن یمینه« اســت، و لیكن در اثر كثرت اســتعمال در هر دو قسم 

نشســتن استعمال م‏ىشــود، هم چنان كه در باره كلمه »انفال« نیز به این نكته اشاره 

نمودیم.« )زمخشری، 1407، ص93(.

نقل شــده است که ملائکه پس از اینکه شیطان گفت از این چهار طریق به انسان 

حمله می‌کنم، به خداوند عرض کردند: آیا راهی برای نجات انسان از دست شیطان 

وجود دارد؟ خداوند پاســخ داد برای انسان دو جهت نجات باقی می‌ماند: یکی بالا 

ودیگری پایین.وقتی که انســان دستهای خودرا برای دعا از روی خضوع بالا می‌آورد 

وزمانــی که پیشــانی‌ خویش را از روی خشــوع بر زمین می‌نهــد، خداوند گناهان 

هفتادسالة او را می‌آمرزد )فخررازی، 1420، ص214(.

 ایجاد دشمنی -۲۵.	

یکی از شیوه‌های مستمر استکبار، ایجاد اختلاف میان مردم برای رسیدن به آمال 

خود بوده اســت. مبتکر این شیوه، شیطان اســت. قرآن می‌فرماید: شیطان از طریق 

قمار و شراب بین شما دشمنی می‌اندازد تا به اهداف خود برسد )مائده 91(. از مواردی 

که شــرایط را برای سلطه شــیطان فراهم می‌کند، جامعه آسیب خورده از تفرقه است 

که بنابر روایات هر کس از بدنه جامعه اهل حق جدا شــود، طعمة شــیطان خواهد 

شد.

ومندی-۳۵.	 ز  ایجاد آر

اما وعده‏هاى شــیطان عبارت است از وسوسه‏هایى كه او بدون واسطه مك‏ىند، به 

خلاف امانى »و یمنیهم« كه آن از نتائج وسوسه است )طباطبایی، 1417، ص138(.

ی از انفاق-۴۵.	  وعده فقر برای جلوگیر

رَ؛ شیطان، شما را )به هنگام انفاق( 
ْ

ق
َ

ف
ْ
مُ ال

ُ
ك

ُ
یطانُ یعِد

َّ
علامه طباطبایی پیرامون آیه »الش

وعده فقر و تهیدســتى م‏ىدهد« )بقره 268(می‌نویسد: »خوددارى از انفاق مال طیب 

به انگیزه ترس از فقر هرگز عملى بجا نیست، زیرا این خوددارى در نفوس شما ملكه 

امساك و بخل را رسوخ م‏ىدهد، و به تدریج شما را بخیل م‏ىسازد، در نتیجه كارتان 

به جایى م‏ىرسد كه اوامر و فرامین الهى مربوط به واجبات مالى را به آسانى رد كنید، 
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و این كفر به خداى عظیم اســت، و هم باعث م‏ىشود كه مستمندان را در مهلكه فقر 

و بى چیزى بیفكنید، و از این راه نفوسى تلف و آبروهایى هتك گردد، و بازار جنایت 

و فحشا رواج یابد.« )طباطبایی، 1417، ص605(

در الدر المنثور اســت كه نسایی، و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن حیان و بیهقى 

)در كتاب شعب( از ابن مسعود روایت كرده‏اند كه رسول خدا ص فرمود: هم شیطان با 

انسان سر و كار دارد، و هم فرشته، اما تماسى كه شیطان با آدمى دارد این است كه او 

را تهدید مك‏ىند كه اگر فلان عمل زشــت را انجام ندهى یا فلان حق را انكار ننمایى 

چنین و چنان م‏ىشــوى، و ملائكه او را تهدید مك‏ىننــد كه اگر فلان عمل خیر را به 

جا نیاورى، و حق را تصدیق نكنى چنین و چنان م‏ىشــوى، پس اگر كارهاى نیك به 

قلب كســى، الهام شــد، بداند كه از خداست و شكر او را بجا آورد و هر كس اعمال 

زشــت به ذهنش خطور كرد بداند از شیطان است از شر او به خدا پناه ببرد«)سيوطي، 

ص 348(

ن و افسردگی-۵۵.	  ایجاد حز

مهم‌ترین عامل اضطراب و اندوه را می‌بایســت در خود انســان جست‌وجو کرد؛ 

زیرا تقابل دو لشکر عقل و جهل یک درگیری بسیار سخت و دائمی است که در روان 

آدمی در جریان اســت و انســان را دمی آرام نمی‌گذارد )کلینی، بی‌تا‌، کتاب عقل وجهل(.

از سوی دیگر، وسوسه‌های شیطانی بویژه پس ازتسلط و ولایت شیطان عامل اصلی 

دیگر در ایجاد اضطراب واندوه در انســان است«)آل عمران۱۷۵(. در دستگاه نبی اکرم 

عُ 
َ

ودر دستگاه انبیاء الهی ما یک آزادی نسبت به تعلقات است وبه فرموده قرآن»وَ یض

یهِمْ«)اعــراف157( این غل و زنجیرهایی که به 
َ
تی كانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
لال

ْ
غ

َ ْ
عَنْهُــمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

دســت وپای انسان بسته شده بود، بازمی‌شــود. به خلاف دستگاه شیطان که هرچه 

انســان بیشتر حرکت کند، بیشتر مغلول می‌شود؛ چون تعلقاتش بیشتر می‌شود و این 

تعلقات، برای انسان، حزن واندوه وخوف می‌آورند. 
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 دعوت به کفر-۶۵.	

از اهداف شــیطان تلاش برای ممانعت از سپاس‌گزاری انسان از نعمت‌های الهی 

است. او در مقابل پروردگار ابراز می‌کند که بندگان تو را به گونه‌ای گمراه می‌کنم که 

بیشــتر آنان شکرگزاری نخواهند کرد)اعراف 17سبأ13(. گام‌های نخستین از طرف خود 

انسان برداشــته می‌شود و اجازة ورود شیطان داده می‌شــود. کسانی که دریچه‌های 

روح خود را به روی شــیاطین ببندند، آن‌ها قدرت عبور از آن را نخواهند داشت)نحل 

.)100

 وسوسه-۷۵.	

 »
َ

خ
َ

از دیگر راهکارهای شیطان برای نابودی انسان، القای وسوسه است. لفظ »نَف

نْفِهِ«، کنایه از القا وسوســه وحسادت استشیطان از 
َ
انُ فِی أ

َ
ــیط

َّ
 الش

َ
خ

َ
در جمله »وَ نَف

طریق زیبا نشــان دادن کارهای زشــت، حق جلوه دادن باطــل و وعده‌های دروغ، 

انسآن‌ها را وسوسه می‌کند. همچنین بر اساس آنچه در خطبه قاصعه آمده، شیطان با 

ابتلای انســان به کبر، تعصب و جهل و همچنین غافل کردن او از نعمت‌های الهی، 

زمینه نفوذ و وسوســه را در دل انســان فراهم می‌کند. در متون دینی و به‌ویژه تفاسیر، 

پیامدهایی برای وسوسه از جمله انجام ندادن اعمال صالح، ترغیب بر گناه و دشمنی 

میان مردم برای وسوسه برشمرده شده است.

فخر رازی از مفهوم عام وسوســه به عنوان شیوه کلی اثر گذاری شیطان در تحقق 

اضلال و به وجود آمدن شرور اخلاقی نام می‌برد. این شیوه‌ حروف و اصوات پنهانی 

بر قلب اســت کـــه دیگری از آن اطلاع ندارد و هر کس به صــورت وجدانی آن را 

درک می‌کند )فخررازی، 1420، ص224(. بـــررسی مطالــب متفرق‌ در‌ آثار فخر رازی 

نشــان می‌دهد که این مفهوم شامل مصادیق متعددی از نحوه عملکرد شیطان است. 

وی مراد از عباراتی همچون همزات شــیاطین، ) همــان، ج23، ص292292( خطوات 

شیاطین)همان، ج5، ص252( و خواطر‌ شیطانی)همان، ج1، ص86( را‌ همان‌ وسوسه‌های 

شــیطانی معرفی می‌کند. فخر‌ رازی بااســتناد به آیاتی همچون آیات 200 و 201 از 

سوره اعراف)همان، ج15، ص436( و آیه‌ 275 از سوره بقره)همان، ج1، ص79( بیان می‌کند 
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که‌ تعبیر‌ نزغ‌ برای مرحله ابتدایی وسوسه برای تحقق شر و تعبیر مس مربوط به مراحل 

شدیدتر آن و به نوعی لمس‌ و ‌‌برخورد‌ شیطان با انسان است.

یین-۸۵.	  تز

ی 
ّ

زیبا جلوه دادن اعمال ناپســند، از روش‌های کارســاز برای ابلیس و شیطان تلق

می‌شــود. امروزه بسیاری از گناهان، قبح و زشــتی خود را از دست داده‌اند و برخی 

 ارزش‌ها به عنوان ارزش در انظار جامعه 
ّ

از ارزش‌ها رنگ باخته‌اند و بســیاری ضــد

جلوه‌گر شده اســت)طیّب، بی تا، ج88، ص38(. شــیطان خورشیدپرستی و سجده در 

مقابل آن را در نظر ملکة ســبا و قوم او زیبا جلــوه داد، به گونه‌ای که راه حق بر آن‌ها 

مســدود ساخت و گمراهی ایشــان را تثبیت نمود و مردم آن سامان به جای خداوند 

متعال، در مقابل خورشید به سجده و کرنش می‌افتادند)نمل: 24(. 

برخی مفسّــران مصادیق اصلی اعمالی را که شیطان در نظر صاحبان آن می‌آراید، 

کفر، گمراهی، طغیان و فساد معرّفی کرده‌اند)مغنیه، 1424، ص526(.از مصادیق دیگر 

آن تکذیب انبیاء، شــرک به خدا، حمل معجزات بر ســحر، ظلــم و اذیّت، ارتکاب 

معاصــی، کبر، عُجــب، عناد، عصبیّت و مانند آن هســت)طیّب، بی تــا، ص148(. از 

مهارت‌های اصلی و کلیدی شــیطان، تسویل یا صحنه پردازی است. نفس سرکش، 

در برآوردن نیازهای زشت خود، اشتیاق کامل دارد و برای این منظور، لعاب آراستگی 

برآن‌ها می‌کشــد، تا برای طبع انســان، خوشایند شــود. آرایش گری‌های شیطان را 

می‌توان در دو عرصه مشــاهده کرد. یکی دیگر از ابزارهای مورد اســتفاده شیطان در 

راستای تأثیر بر نفوس انسانی، آمیختن حق و باطل و تباه کردن حقایق است، تا طریق 

بتواند بر افکار انســآن‌ها مسلط شــود و اصول و اعتقادات آنان را در هم بریزد. امام 

سجاد )ع( فرمودند: بار خدایا! اگر شیطان، آدمیان را نفریفته و از طاعت تو باز نداشته 

بــود، هیچ گنه کاری جامه جان را به گناه نمی‌آلود، واگر باطل را در چهره حق جلوه 

نمی‌داد، هیچ گم گشته‌ای راه توگم نمی‌کرد )صحیفه سجادیه، دعای 37(.

فخر رازی می‌نویسد: تزیین شــیطان به معنای خلق وایجاد علم به منافع ولذات 

حاصــل ازعمل، در قلب، و خلق نکردن علم به مضرات آن اســت )فخررازی، 1420، 
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ج24، ص542(. شیطان از این طریق سبب می‌شود که انسان کاری نادرست را به دلیل 

تزیینی که توسط شیطان به آن داده شده است انجام دهد و گمراه شده شری اخلاقی 

پدید یابد‌.

ویج فحشا و منکر-۹۵.	  تر

ــاءِ 
َ

حْش
َ

ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ یَأ إِنَّ

َ
انِ ف

َ
ــیْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعْ خ انِ وَمَن یَتَّ

َ
ــیْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُــوا خ تَّ

َ
 ت

َ
﴿ل

رِ﴾) نور21(. دشمنی آشکار شیطان این است که شما را به فساد، فحشا و ترویج 
َ
مُنک

ْ
وَال

 اجبار نمی‌رسد. از مصادیق این فساد، همان خوردن 
ّ

آن دستور می‌دهد که البتّه به حد

مال حرام و فساد مالی به شکل‌های مختلف آن مانند رباخواری، کم‌فروشی دزدی و 

ســرقت اموال، خوردن مال یتیمان، انواع اختلاس‌های پیچیده و رانت‌خواری است. 

فســاد در مســائل اخلاقی و جنســی که به دلیل قدرت غالب آن، ابزار خوبی برای 

بروز دشــمنی شیطان خواهد بود که متأسّــفانه نشانه‌های آن را از جمله بدحجابی و 

بی‌حجابی، روابط نامشروع جنسی و مانند آن در جوامع مختلف می‌بینیم.

فتنه‌ها در ســه چیز است: محبت زنانِ ]نامحرم[ و آن شمشیر شیطان است، خوردن 

شــراب و آن تله شیطان اســت، محبت دینار و درهم و آن، تیر شیطان است. پس هر 

کس زنان ]نامحرم[ را دوســت داشته باشــد، از زندگی خود سودی نمی‌برد و هر کس 

شــراب را دوست داشته باشد، بهشت بر وی حرام اســت و هر کس دینار و درهم را 

دوســت داشته باشد، دنیا را پرستش کرده است. از دیگر روش‌های شیطانی آن است 

که عقل را در جایگاه ذلت قرار دهد و شهوت و غضب را بر انسان و عقل چیره سازد. 

بنابراین، مومنان می‌بایست هوشیار باشند که دشمن شیطانی با همه وجودش تلاش 

می‌کند عقل مردم تضعیف شود و شهوت‌گرایی رشد کند)بقره: ۱۶۸و۱۶۹و۲۶۸(.

قِیَامَةِ 
ْ
ى یَوْمِ ال

َ
نِ إِل

َ
رْت

َّ
خ

َ
ئِنْ أ

َ
هدف دیگر شــیطان گمراهی ونابودی نسل آدم است: ﴿ل

﴾) اســراء62(. »حنک« دو معنا دارد: یکی عبارت از دریافت 
ً
لِیلا

َ
 ق

َّ
لا

َ
تَهُ إ یَّ رِّ

ُ
ــنَّ ذ

َ
حْتَنِک

َ
لأ

کامل اســت و دیگری به معنای طنابی اســت کــه به گردن حیــوان انداخته و او را 

می‌کشند. درمعنای اوّل، شیطان می‌گوید آن‌ها را بااغوا ریشه‌کن می‌کنم ودر معنای 

دوم، یعنی آن‌ها را به سمت گناه سوق می‌دهم )فخررازی، 1420، ج21، ص367(. معنای 
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دوم نیز نتیجه‌اش نابودی است.

 دچار فراموشی کردن-۱۰۵.	

نســیان به معنای فراموشی و گاهی نیز به معنای ترک فعل است )قرطبی، بی‌تا، ج17، 

ص306(. این فراموشی از چند روی می‌تواند مصداق داشته باشد. گاهی فراموشی در 

قلب، گاهی در سلوک و گاهی در عمل صورت می‌پذیرد که البتّه شیطان به همة این 

موارد تمسّک می‌جوید. وقتی که فردی ذکر خدا را فراموش کند، به همین حال باقی 

نمی‌ماند، بلکه بدون اینکه نجات‌دهنده‌ای داشــته باشــد، پیوسته در دام شیطان قرار 

دارد و او را تا اسفل‌السّــافلین می‌کشاند )مدرّسی، بی تا، ج15، ص188(. به همین دلیل، 

شیطان از این شیوه نیز برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کند. 

ا  إِمَّ خداوندمتعال درآیه دیگری پیامبر را به این خطرشــیطانی هشدار می‌دهد: »وَ

الِمِینَ؛ و اگر شیطان از یاد تو 
َّ

وْمِ الظ
َ

ق
ْ
رَى مَعَ ال

ْ
ک

ِّ
 الذ

َ
 بَعْد

ْ
عُد

ْ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
انُ ف

َ
ــیْط

َّ
 الش

َ
ک یُنسِــیَنَّ

ببرد، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین!« )انعام68(. از نظر مفسّران 

شــیعه، گرچه ظاهر آیه خطاب به پیامبر اسلام اســت، امّا در واقع، مقصود دیگران 

هستند؛ زیرا پیامبر معصوم از خطا و فراموشی است. اگر چنین نباشد، سخن و عمل 

وی حجّت نخواهد بود)مغنیه، 1424، ج3، ص206(.

دچار فراموشــی کردن از دیدگاه فخر رازی: گاه شــیطان انسان را گرفتار‌ فراموشی‌ 

می‌سازد. مقصود از نسیان در اینجا آن است کـه شیطان با وسوسه خود باعث می‌شود‌ 

نســبت به آن چه داریم بی‌توجهی کنیم )فخررازی، 1420، ج18، ص461(. هرچند که ما 

دراینجا با شــراخلاقی با معنای مصطلح آن سروکار نداریم اما می‌توانیم‌ این‌ عامل را 

به موارد تحقق شرور اخلاقی نیز تعیم دهیم.

ی-۱۱۵.	  ایجاد حسد و درگیر

ازجمله آثاری که برای حســادت برشــمرده‌اند، اضطراب وناراحتی وافسردگی، 

پشــیمانی ازاعمال و رفتار، قرار گرفتن در زمره ستمگران، خسران ابدی)مائده۳۰و۳۱( 

سختگیری خداوند نسبت به حسود، گناهکاری، )مائده ۲۷ ـ۳۲( بروز دشمنی، توطئه 

ومکر، )یوســف۵ و۸( شرآفرینی، )فلق۵( قتل)مائده ۲۷ و۳۰؛ یوسف۵ ـ ۹( ومانند آن است. 
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از سخن پیامبر این معنا به دست می‌آید که میان حسادت و نعمت تلازم است؛ ‌ یعنی 

هر جا که نعمت هســت، پای حســادت به میان می‌آید. آن حضرت می‌فرماید: »انَّ 

 ذى نِعمَةٍ مَحســودٌ؛ هرصاحب نعمتى مورد حســد واقع م‌ىشود.« )شریف رضی، 
َّ

ل
ُ
ك

١٣٧٩، ج1، ص316( پس در جایی که نعمتی نیســت و شخص دچار فقر و نقص است 

و دیگــری آرزوی بقــای فقر و نقص را دارد این آرزو را نمی‌توان به عنوان حســادت 

مصطلح دانست. 

این ابزار شــیطان چنان عظیم وبزرگ است که خداوند آن را درحد شرک به خود، 

لقوا بَینَهُمُ 
َ
 إِبلیسُ لِجُنودِهِ: أ

ُ
گناهی عظیم می‌شمارد. امام صادق)ع( می‌فرماید: »یقول

؛ شیطان به سپاهیانش م‌ىگوید: میان 
َ

رك
ّ

ه الشِ
ّ
الل

َ
هُما یعدِلانِ عِند إِنَّ

َ
 وَالبَغىَ، ف

َ
الحَسَــد

مردم حســد وتجاوزگرى بیندازید چون این دو، نزد خدا برابر باشرك است.« )کلینی، 

بی‌تا‌، ج2، ص327(.

و افکنی در دلها-۱۲۵.	 ز  آر

برانگیختن آرزوهای طولانی یکی دیگر ازشیوه‌های ابلیس برای گمراهی انسآن‌ها 

هُمْ  هُمْ وَ لَمُرَنَّ ینَّ مَنِّ
ُ َ
هُمْ وَ ل نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
واحیای سنّت‌های جاهلی و تغییر آفرینش است. »وَ ل

ــیطانَ وَلِیا مِنْ دُونِ 
َّ

خِذِ الش هِ وَ مَنْ یتَّ
َّ
قَ الل

ْ
ل

َ
یرُنَّ خ

َ
یغ

َ
ل

َ
هُمْ ف نْعامِ وَ لَمُرَنَّ

َ ْ
نَّ آذانَ ال

ُ
ك یبَتِّ

َ
ل

َ
ف

؛ وآن‌ها را گمراه مك‏ىنم! و به آرزوها سرگرم م‏ىسازم! و 
ً
 مُبینا

ً
سْــرانا

ُ
سِــرَ خ

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
الل

به آنان دســتور م‏ىدهم كه )اعمال خرافى انجام دهند، و( گوش چهارپایان را بشــكافند، و 

آفرینشِ پاك خدایى را تغییر دهند! )و فطرت توحید را به شرك بیالایند!(« و هر كس، شیطان 

را به جاى خدا ولى خود برگزیند، زیانِ آشكارى كرده است«) نساء 119(.

ل کند)طوسی، 
ّ

آرزوها می‌تواندطاعت خدا وتوحید او را به طاعت شیطان وشرک او بد

١٤٠٩، ج3، ص33( بنابرایــن، ازجمله مصادیق آرزوهای باطل، طول عمر وانکارعالم 

آخرت وعذاب آن اســت )قمی مشــهدی، 1368، ج3، ص544(. همچنین ترغیب به ترک 

توبه و دســتور به تأخیر آن، از مصادیق آرزوها به شمار رفته است )ابن‌کثیر ۱۴۱۸، ج2، 

ص367(. تشویق به برخی اعمال ممنوعه دیگر نیز که از خرافات قبل از ظهور اسلام 

محسوب می‌شود، از این مقوله شمرده شده‌ است )زمخشری، 1407، ج1، ص567(. 
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فخــررازی کارکرد آرزو اندیشــی را در قالب مفاهیم تشــویش، نقصان و بطلان 

توضیح می‌دهد. وی می‌گوید: »تشــویش یک نوع ‌بیماری روانی اســت‌ که‌ شخص‌ 

دارای آرزو به جای اســتخراج معانی دقیق و راه‌حل‌های درســت با‌ استفاده از عقل، 

به تحصیل مقاصد شــهوانی و غضبی مشغول گردد. نقصان به معنای سستی نسبت 

به آخرت اســت‌ که‌ ناشی‌ از طلب مقاصد دنیوی است. بطلان به معنای از بین رفتن‌ 

رغبت‌ به آخرت و جایگزینی نفرت نسبت بـــه آخرت اســت که ناشی از مداومت 

بر درخواســت لذت‌های دنیوی‌ است‌. این مداومت باعث می‌شود که سخن و فعل 

انسان صرفا در جهت‌ مقاصد‌ دنیا‌ صورت پذیرد.« )همان( 

	.۱۳۵  هوا پرستی-

فة شــرک، هواپرستی است)جاثیه23(. 
ّ
یکی دیگر ازشــاخص‌های بُعد نظری بامؤل

شــخص هواپرســت می‌داند خدایی دارد که باید او را بپرستد، لیکن به جای خدای 

رترین راه نفوذ شیطان هوی‌پرستی است، چراکه 
ّ
سبحان، هوای خود را می‌پرستد. مؤث

تا پایگاهی در درون انســان وجود نداشته باشد، شیطان قدرت بر وسوسه‌گری ندارد 

و پایگاه شــیطان چیزی جز هواپرستی نیست. هواپرستی انسان را تا مرحلة مبارزه با 

خدا پیش می‌برد، همان‌گونه که شــیطان به چنین سرنوشت شومی گرفتار شد، و امر 

به ســجده بر آدم را غیرحکیمانه پنداشت! گاهی یک لحظه هواپرستی محصول تمام 

عمر انسان و حسنات اعمال صالح او را بر باد می‌دهد.

	.۱۴۵ غ- و  وعده در

یکی دیگر ازشــیوه‌های شــیطان در راستای رســیدن به اهداف خود فریب دادن 

انســآن‌ها و وعده‌های دروغین اوست. انســآن‌ها گاهی به وعده‌ها دلخوش هستند و 

به آن‌ها اعتماد می‌کنند. امّا مهم این اســت که این وعده از ناحیة چه کســی و به چه 

منظوری داده می‌شــود.گاهی این خداوند است که به قصد بصیرت‌افزایی وهدایت 

فی در آن 
ّ
افراد بشــر وعده می‌دهد. البتّه او وعده‌های راســتین می‌دهد که هیچ تخل

مِیعَادَ﴾) آل‌عمران9(. امّا گاهی وعده‌دهنده شیطان است 
ْ
 ال

ُ
لِف

ْ
 یُخ

َ
هَ لا

ّ
نیســت: ﴿إِنَّ الل

که باهدف گمراه‌ســازی، وعده‌هایی می‌دهد که دروغ اســت.قرآن اطمینان می‌دهد 
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﴾
ً
رُورًا

ُ
 غ

َّ
انُ إِلا

َ
یْط

َّ
هُمُ الش

ُ
که شــیطان با وعده‌های دروغ به سراغ شــما می‌آید: ﴿مَا یَعِد

) نســاء120، اسراء 64(. معنای اینکه شــیطان وعدة فقر به انسان می‌دهد، این است که 

انسان را با وسوسة خود تحریک می‌کند تا برای اموال دنیا، حریص، بخیل و مشغول 

مشاجره گردد. همچنین از انفاق در راه خدا بترسد که مبادا تهیدستی دامنگیر او شود 

)نجفی خمینی، 1398، ج2، ص156(.

چکیده و خلاصه مقاله.۶	

شیطان اسم عام و برای هر موجود شرور و سرکش به کار می‌رود، اعم از انسان و 

جن و اما ابلیس، اسم خاص است برای کسی که ملعون‌ درگاه الهی شد.

 در مورد چیستی و جنسیت خلقت شیطان نظریه اختلاف وصفی ـ صنفی ابلیس 

با ملایکه نظر مختار می‌باشد. 

 اتفاق مفســرین فریقین بر این اســت که در خلقت شــیطان و ابلیس شــرایط و 

ه و صعود بر ذروة کمال و مقام و منزلت بهشتی و خلود در آن و 
ّ
مات سیر الی الل

ّ
مقد

کسب رضایت ربّ الأرباب، مستور و موجود است.

در خلقت شیطان مؤلفه‌های زیر غیر قابل اغماض می‌باشد: 

الف( خیر و پاک بودن وجود نفسی و اولیه شیطان؛ ب( شیطان در مبحث خلقتِ 

مراتبی موجودات و امهال او از اركان نظام عالم خلقت اســت. ج( او آفریده شــد تا 

خدای متعال، کمال قدرت و حکمت خود را با خلق اضدادی چون او نشــان‌ دهد‌؛ 

د( همه عالم، نشــانه‌ها و تجلیات صفات‌ الهی‌‌اند؛ پس باید موجوداتی باشند‌ که‌ یا‌ 

نشانة صفات جلالی‌ الهی‌ باشند و یا اسباب ظهور‌ این‌ اسمای قهریه را فراهم آورند، 

تا قهاریت خداوند نمایان شود 

موارد زیر حکمت خلقت و امهال شیطان را می‌تواند تبیین کند: 

الف( شــیطان وسیله‌اى براى پیشرفت و تكامل بشرى است؛ ب( خداوند شیطان 

را وســیله‌ای برای آزمایش کردن آفریده اســت. ج( تمامی منکــرات افعال و اعمال 

مجرمانه هویت جمعی پیدا کرد و تحت عنوان حزب شیطان قرار گرفت. د( با وجود 

ابلیس و وسوســه او‌ انجام‌ اعمال نیک ســخت‌‌تر می‌شــود و عبادات نیز مشکل تر 
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می‌شود در نتیجه ثواب اعمال عبادی‌ و فضایل اخلاقی انسان بیشتر می‌گردد. هـ( به 

طرف خدا رفتن و استعاذه و پناه‌ بردن‌ به خداوند، یکی از مهم‌ترین دستورات‌ معنوی 

است‌ که‌ باعث‌ پیشرفت و سیر و سلوک می‌شود. 

شــیطان با تهاجمی همه جانبه با ایجاد دشمنی؛ ایجاد آرزومندی؛ وعده فقر برای 

جلوگیری از انفاق؛ ایجاد حزن و افســردگی؛ دعوت به کفر؛ تزیین؛ ترویج فحشا و 

منکر؛ دچار فراموشی کردن؛ ایجاد حسد و درگیری؛ آرزو افکنی در دلها؛ هوا پرستی؛ 

وعده دروغ و... سعی می‌کند تا انسآن‌ها را از مسیر حق گمراه کند اما همین ابزارهای 

شیطان وسیله‌ای می‌شود برای سالکان راه حق تا با مبارزه بی امان با شیاطین و تبعیت 

از فرامین الهی به درجات بالاتر و والاتری دســت پیدا کنند و به رســتگاری و فیض 

عظیم و به قرب الهی برسند.
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